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سه اثر شوم گرانی در جامعه در کلام امام صادق )ع(

از  غیــر  گرانــی،  اندیشــه:  گــروه  ســپهرغرب، 
اینکــه موجبــات بداخلاقــی را در جامعه فراهم 
جامعــه  از  هــم  را  امانــت‌داری  روح  مــی‌آورد، 

می‌برد.
اگر بخواهیم با نگاهی ســاده مشــکلات یک 
جامعه را شمارش کنیم، همواره بیکاری، اعتیاد 
و گرانــی را در صــدر ایــن مشــکلات می‌بینیــم. 
افزایــش جمعیت و کمبود تقاضــای نیروی کار، 
تبدیل سیستم ســنتی به صنعتی و چندشغله 
بــودن از عوامل بیــکاری و عدم تناســب میزان 
دســتمزد کارگران و کارمندان با رشــد قیمت در 

بازار موجبات گرانی را فراهم می‌آورد.
گرانــی، آثار فــردی و اجتماعــیِ مخربی برای 
هــر جامعه‌ای به همراه می‌آورد؛‌ یکی از این آثار 

منفیِ اجتماعی، ثروتمندتر شدن ثروتمندان و 
فقیرتر شــدن فقرا است؛ زیرا روز به روز بر ارزش 
دارایــی ثروتمندان کــه صاحبان کالا و ســرمایه 
هستند، افزوده می‌شود و از سوی دیگر قدرت 
خریــد فقرا پایین‌تــر می‌آید و مجبور می‌شــوند 
بــرای تهیه مایحتــاج خود مبلغ بیشــتری هزینه 
کنند. این مســئله ســبب ایجاد شکاف طبقاتی 
بین مردم می‌شود و از این رهگذر، بداخلاقی و 

تندخویی در جامعه گسترش می‌یابد.
جالب اســت که امام صادق علیه‌الســام در 
روایتی درباره آثار ســوء گرانی در جامعه فرمود 
 وَ 

َ
مَانَة

َ ْ
قَ وَ یُذْهِــبُ ال

ُ
خُل

ْ
ــعْرِ یُسِــی‏ءُ ال ءُ السِّ

َ
»غَل

مُسْــلِمَ.« یعنــی گرانــی قیمت، 
ْ
مَــرْءَ ال

ْ
یُضْجِــرُ ال

ســبب بداخلاقی و رفتن امانت‌داری می‌شود و 

شــخص مســلمان را بی‌تاب می‌کند و به ستوه 
می‌آورد.

بر اســاس این حدیــث، گرانی، غیــر از اینکه 
فراهــم  جامعــه  در  را  بداخلاقــی  موجبــات 
جامعــه  از  هــم  را  امانــت‌داری  روح  مــی‌آورد، 
می‌بــرد؛ یعنــی ممکــن اســت جنــس صــوری 
و تقلبــی بــه مــردم فروختــه شــود یــا غش در 
معامله صورت گیرد. همچنین سبب می‌شود 
فرد مســلمان آزرده و خســته شود و به ستوه 
کنتــرل  مــرور  بــه  شــرایطی،  چنیــن  در  بیایــد. 
می‌شــود  خــارج  حاکمیــت  دســت  از  جامعــه 
و عواقــب شــومی را بــرای هــر ســرزمینی رقم 

می‌زند.
سوای از اینکه مسئولان امر باید تدابیر لازم 
بــرای کنترل تــورم را اتخاذ کننــد و به مردم حق 
اعتراض دهند، لازم اســت انسان به آموزه‌های 
قرآنــی دربــاره صبــر در مصائب عمــل کند؛ صبر 
یعنــی انســان ســاختار و شــخصیت خــود را در 
مشــکلات حفــظ و عزتمندانــه زندگــی کنــد؛ از 
ایــن جهــت اســت کــه خداونــد وقتــی از برخی 
مشــکلات مانند ترس، گرســنگی، کمبــود مال 
و تهدیــد جــان و کاهــش محصــولات به‌عنوان 
ابتــای مؤمنین یاد می‌کنــد،‌ در انتها دعوت به 
خَوْفِ وَ 

ْ
کُمْ بِشَــیْ‏ءٍ مِنَ ال

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
صبر می‌کند: »وَ ل

مَراتِ 
َ
نْفُسِ وَ الثّ

َ ْ
مْوالِ وَ ال

َ ْ
جُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ ال

ْ
ال

ابِریــن‏؛ و قطعاً شــما را بــه چیزى از  ــرِ الصَّ وَ بَشِّ
]قبیــلِ‏[ ترس و گرســنگى، و کاهشــى در اموال 
و جان‌هــا و محصولات م‏‌ىآزماییم؛ و صابران را 

مژده بده.«

برای اجرای سند الگو
افراد متناسب با شاخص‌های اسلامی تربیت شوند

اســتاد ســطوح عالی حوزه علیمه قم گفت: 
برای اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 
نیازمند تربیت نســلی متناسب با شاخص‌های 

اسلامی هستیم.
حجت‌الاسلام مسلم گریوانی، در یادداشتی 
به تبیین جایگاه معنویت در پیش‌نویس ســند 

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:

»معنویــت در کنــار علم، عدالــت و عقلانیتِ 
الگــوی  بنیادیــن  ارکان  تأمین‌کننــده‌  دینــی، 
اســامی‌ ایرانــی پیشــرفت و ارتقــای نرم‌افزاری 
یــک جامعــه، نظــام و تمــدن اســامی اســت؛ 
زیربنــای  مذکــور،  عناصــر  بــر  توأمانــیِ  تأکیــد 
رهنمودهــای تمدنی اســام و وجــه تمایز آن از 
دیگر مکاتب به‌شــمار می‌رود. با توجه به اینکه 
تمدن‌های موجودِ شــرقی و غربــی، یا تمرکز بر 
معنویــتِ منهای علم و عقــل دارند، یا بر علم و 
عقلانیــتِ منهای معنویت؛ تدوین ســند الگوی 
اســامی‌ایرانی پیشــرفت بر پایه این هســته‌ای 
مرکزی، می‌تواند پرچمدار تمدن نوین اسلامی 

باشد.
در بخش‌هــای متنوعــی از ســند الگــو، ایــن 

موضوع مورد بررسی قرار گرفته است:
  در مبانی جامعه شناختی:

نهادهــای  مهم‌تریــن  از  تربیــت،  تعلیــم ‌و 
اجتماعی و بسترســاز تحول‌ بنیادین و گسترده 

در جامعه است.

  در مبانی دین شناختی:
معرفتی‌‌ـمعیشــتی  جامــع  نظــام  اســام، 
اســت که خداوند متعال برای تربیت انســان و 
تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی او نازل 

فرموده است.
  در اصول و مبانی عملی:

و  ســاختارها  تنظیــم  در  خانواده‌محــوری 
مناســبات اجتماعی و رشــد جمعیت با تأکید بر 

تربیت نیروی انسانی مؤمن و صالح؛
در یکی از بند‌های تدابیر: تحول در ســاختار، 
تربیــت  و  تعلیــم  نظــام  محتــوای  و  رویکــرد 
بــرای  معلمــان،  جایــگاه  والاســازی  و  کشــور 
تربیــت انســان‌های مؤمــن، توانمنــد، خــاق، 
مسئولیت‌پذیر و دارای روحیه مشارکت جمعی.
و بالأخــره در بنــد دیگــر تدابیــر: واگــذاری و 
روحیــه  بــا محوریــت  پذیــرش مســئولیت‌ها... 
جهــادی، ساده‌زیســتی... بــا بهره‌گیــری از نظام 
شناسایی و تربیت شایستگان به‌ویژه جوانان و 
پیشگیری از پیدایش حلقه‌های بسته مدیریت، 
ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع را بیش از 

پیش نمایان می‌سازد.
تحقــق عملــیِ ســند الگــوی اســامی‌ایرانی 
پیشــرفت جامعــه بــا هــدف تعالــی انســان در 
ســاحات گوناگون حیات بر اســاس آموزه‌های 
اســامی، یکی از مســائل مهمی اســت که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
در راســتای اجرای ســند الگو، نیــاز به تربیت 

اســامی  شــاخص‌های  بــا  متناســب  نســلی 
داریــم. برای تحقق این هــدف مهم، راهبردها و 
راهکارهایی در ســه ساحت ساختاری، راهبردی 
و عملیاتــی پیشــنهاد شــده اســت؛ از آن جمله 
می‌توان در ســاحت ســاختارها به تبیین رابطه 
منطقی و عملیاتی سند الگو با اسناد بالادستی 
تحــول  ســند  تحقــق  و  اجــرا  عالــی،  آمــوزش 
آموزش و پرورش، ایجاد کانون پرورش معنوی 
کــودکان، تقویــت مــدارس تحولی در ســایه از 
قبیل مــدارس معارفی صدرا، امین و...؛ تربیت 
و تقویــت معلمان دانشــگاه فرهنگیــان، ایجاد 
مؤسســات تخصصــی حــوزوی و تربیــت مربی 
معنوی-عقلانی کودکان و نوجوانان مبتنی بر 
اندیشه‌های امام و رهبری؛ در ساحت راهبردی 
به: تغییر مناسباتِ فرهنگی به مسجدمحوری، 
تغییــر مناســباتِ آموزشــی و پژوهشــی مراکــز 
بــه  دانش‌محورانــه  از  دانشــگاهی  علمــیِ 
بــه  از فقه‌محورانــه  حــل مســئله؛ و حوزه‌هــا 
معنویت‌محورانــه، و تغییر رویکــرد مدیریتی به 
ســمت مدیریــت جهــادی و عقلانــی؛ همچنین 
تربیــت  از  خانواده‌هــا  تربیتــی  رویکــرد  تغییــر 
مناســکی )در خانواده‌های مذهبی( یا سکولار 
)در خانواده‌هــای شــبه روشــنفکری( به تربیت 
در  نمــود؛  اشــاره  فرزنــدان  معنوی-عقلانــی 
ســاحت عملیاتی: بــر تبیین مهارت‌هــای تربیت 
ســنی  تفکیــک  بــا  فرزنــدان  معنوی-عقلانــی 

کودکان و نوجوانان تأکید شده است.«

اندیشه

ق‌العاده در اسلام ی قدرت‌های خار زش‌گذار ار
ســپهرغرب، گــروه اندیشــه - حامــد محمــدی 
گاه  و  الهــی  گاه  خارق‌العــاده  قدرت‌هــای  متیــن: 
شــیطانی اســت؛ بنابراین، قدرت‌های خارق‌العاده 
همواره نشــان‌دهنده حقانیت دارنده آن نیســت. 
نیروهــای معنــوی و الهــی اســت کــه خبــر از صدق 
طریقــت می‌دهنــد. در گــزارش قبلــی به مقایســه 
و  دیــن‌داران  خارق‌العــاده  قدرت‌هــای  تحلیــل  و 
مرتاضــان پرداختیــم و در ایــن شــماره از روزنامــه، 
ارزش‌گذاری نیروهای این‌چنینی را بررسی می‌کنیم 

که در ادامه می‌خوانید:

امــام صــادق  زردآلــو در دســت    هســته 
)علیه‌السلام(

در روایات شــیعی آمده اســت که روزی مرتاضی 
مُلحِــد وارد مســجد مســلمانان شــده و از افــکار 
درونــی آنــان خبر مــی‌داد. مســلمانان ماجــرا را به 
حضرت امام صادق علیه‌الســام گزارش می‌دهند. 
حضــرت دســتور می‌دهنــد مرتــاض را نزد ایشــان 
حاضــر ســازند؛ ســپس بــرای آزمــودن وی هســته 
زردآلویی در مشــت خود گرفتــه و از او می‌خواهند 
کــه خبــر دهد چه چیزی در مشــت ایشــان اســت؟ 
مرتاض کمی تأمل می‌کند و می‌گوید: من به همه 
ــم نظر افکندم و دیدم همه‌چیز ســر جای خود 

َ
عال

است مگر هسته زردآلویی که از مجموع موجودات 
م کاســته و ناپدید شــده اســت. ظاهراً آنچه در 

َ
عال

مشت شماســت همان هســته زردآلو است. )باید 
بدانیم که پاســخ مرتاض نشــان‌دهنده این اســت 
م اشــراف داشــته اما به 

َ
با وجود اینکه به همه عال

دســت حضرت احاطه نداشــته؛ بنابراین نتوانسته 
به‌طور مستقیم بگوید در دست شما هسته زردآلو 
م 

َ
وجــود دارد بلکه می‌گوید هســته زردآلویی از عال

کاسته شده است.(

پــس از پاســخ مرتاض حضرت مشــت گره ‌کرده 
خود را می‌گشایند و همه حضار مشاهده می‌کنند 
که پاســخ مرتاض صحیح بوده اســت. امام صادق 
دســت  مقــام  ایــن  بــه  چگونــه  می‌فرماینــد:  )ع( 
یافتی؟ وی پاســخ می‌دهد: »مــن همواره مخالف 
خواســته و هــوای نفــس خویش عمل کــرده‌‌ام«؛ 
به‌‌همین‌جهــت، بــه مرتبــه‌ای از تکامل نفســانی و 
روحانی دست یافته‌ام که به کل جهان احاطه دارم 
و حتی می‌توانم از منویات و افکار باطنی اشخاص 

مطلع گردم.
امام صادق )ع( با هوش و ذکاوتی که داشــتند 
فرصــت را غنیمت شــمارده و به مرتاض پیشــنهاد 
اظهــار  و  مخالفــت  او  بیــاورد.  اســام  می‌دهنــد 
می‌کند که حاضر نیســت زیر بار احکام دست‌وپاگیر 
اســام برود. حضرت می‌فرمایند: مگر ادعا نکردی 
همواره با خواســته دل خویش مخالفت می‌ورزی 
و همیــن رمز دســت‌یابی شــما بــه چنیــن کمالات 
پیشــنهاد  مرتــاض  اســت؟  بــوده  خارق‌العــاده‌ای 
حضــرت را موافق با منش و مــرام خویش می‌یابد 
و اســام مــی‌آورد؛ امــا به‌محــض اینکه مســلمان 
از دســت  را  می‌شــود همــه قدرت‌هــای خویــش 
می‌دهــد. ســپس بــه امــام )ع( عــرض می‌کند چرا 
وقتی به خدا و پیامبر اســام )ص( ایمان نداشــتم 
از آن‌همــه اخبــار غیبی برخوردار بــودم اما حال که 
اســام آوردم همه تلاش‌هایم بر باد رفت؟ حضرت 
می‌فرمایــد: »خداوند همــه این کرامت‌هــا را برای 

آخرت شما ذخیره کرد«.
مــردم  خیــالات  و  افــکار  از  دادن  خبــر  راســتی 
چــه ارزش و اهمیتــی دارد؟ امــا چنیــن احاطــه‌ای 
در جهــان آخــرت بــا توجه‌ بــه عظمــت فوق‌العاده 
نعمت‌های بهشــتی هرچه بیشــتر باشــد بازهم کم 
اســت؛ بنابراین »کســب چنین کرامت‌هایی در دنیا 

اگر به‌گونه‌ای باشد که در آخرت خیری برای انسان 
به همراه نداشته باشد هیچ ارزشی ندارد«.

  ارزیابی غلط داوران در برنامه عصر جدید
برنامه‌هایــی کــه اخیــراً در صــدا و ســیما تولیــد 
می‌شــود با وجود داشتن نقاط مثبت بسیار، نقاط 
ضعف کوچک و بعضاً بزرگی را به‌همراه دارند. برای 
مثــال، در برنامــه »عصر جدید«، گاه افــرادی چهار 
امتیاز می‌گرفتنــد و به مرحله بالا صعود می‌کردند 
کــه بــا توجــه ‌بــه ارزش‌هــای اســامی هیچ‌گونــه 
توجیهی برای امتیاز و تشــویق آنان وجود نداشت؛ 
در یــک مورد چهــار نفر با اســتفاده از لــب و دهان 

به‌صــورت هماهنــگ ســعی در نواختن موســیقی 
داشــتند. آن گروه از ســوی داوران پذیرفته شدند 
بی آن‌که فایده‌ای بر کارشــان مترتب شود. »کسب 
امتیاز از ســوی چنین گروه‌هایی نشان‌دهنده عدم 
وجــود ملاکــی مشــخص و مبتنــی بــر ارزش‌هــای 
اســامی از ناحیه داوران آن برنامه‌ها است«. عمر 
انســان ارزشــمندتر از آن اســت که به چنین اموری 
بپردازد و حتی در رســانه رسمی جمهوری اسلامی 
به‌عنوان امری پسندیده مورد تأیید و تشویق قرار 
گیــرد و جامعه به آن ســمت ســوق داده شــود. با 
این‌ توصیف، قطعاً درصورتی‌که مرتاض مذکور در 
برنامــه عصر جدید شــرکت می‌کرد امتیــاز طلایی را 

ازآن‌خود می‌کرد؛ درحالی‌که از نظر اســامی چنین 
امــری جــز در مواقعــی کــه گرهــی از کار مؤمنیــن 

بگشاید فاقد ارزش اخلاقی است.

  نسبت دنیا و آخرت
دلیــل ایــن قضاوت آن اســت کــه دنیــا محدود 
و آخــرت نامحــدود اســت. تصــور نامحدود بســیار 
مشــکل بلکــه تصــور حقیقــی آن ناممکــن اســت. 
انســان فقط به‌‌طــور مبهــم می‌تواند نامحــدود را 
تصــور کنــد؛ چراکه عمــری محــدود مانند هــزاران 
ســال را در نظــر می‌گیرد ســپس قید »نــا« را بدان 
می‌افزاید و واژه »نامحدود« را در ذهن می‌ســازد؛ 
بنابراین، »انســان تصوری واضــح از عمر نامحدود 
نــدارد بلکــه به‌صــورت غیرمســتقیم می‌فهمــد که 

نامحدود چیزی است که محدود نیست«.
آن‌گونــه کــه در دانش ریاضی تصریح می‌شــود 
»محدود نســبتی با نامحدود ندارد«. نســبت دنیا 
با آخرت نســبتِ عددی اســت با مخــرجِ یک همراه 
بــا بی‌نهایت صفر؛ به‌همین‌جهــت، هرگاه بخواهیم 
خروی ارزش‌گــذاری کنیم، »امر 

ُ
میــان کار دنیوی و ا

خروی ارزشی نزدیک به 
ُ
دنیوی نسبت به امر ابدی ا

صفــر دارد«؛ برای مثال، تحمل ســختی در دنیا اگر 
خوشــی و لذت ابدی در پی داشته باشد با خوشی 
و لذت حلال دنیوی که آن‌هم مســتلزم لذت پایدار 
بهشتی باشد چندان تفاوتی ندارد؛ حتی بر اساس 
روایات، اگر مردم می‌دانســتند سختی‌های دنیوی 
چه نعمت‌هایی را در آخرت نصیبشــان می‌کند آرزو 

می‌کردند در دنیا قیچی‌قیچی شوند.

  ارزش بی‌نهایت دنیا در تفکر اسلامی
ازایــن‌رو، »در تفکر اســامی آنچــه اصالت دارد 
آخــرت اســت و دنیــا تنها در راســتای آخــرت ارزش 

خروی هدف نهایی است 
ُ
پیدا می‌کند«. ســعادت ا

و دنیــا ابزار دســتیابی بــه آن؛ بنابرایــن، »با آن‌که 
دنیــا در مقایســه ‌با آخرت ارزشــی نزدیــک به صفر 
دارد می‌تــوان گفــت دنیــا ازآن‌رو کــه ابــزاری برای 
کســب ســعادت ابــدی اســت بی‌نهایت ارزشــمند 
اســت«؛ بــه همــان دلیــل، از منظــر روایــات، عمر 
کــه  اســت  ســرمایه‌ای  ارزشــمندترین  انســان 
نمی‌تــوان بــا هیچ‌چیــز دیگــری معاوضــه‌ یــا حتی 
مقایســه‌اش کــرد و بایــد قــدر لحظه‌لحظــه آن را 
م 

ُ
أینَ؟ ق

َ
دانســت؛ )ما فــاتَ مَضَی و ما سَــیَأتِیک ف

 بَیــنَ العَدَمَین(؛ آنچه گذشــت از 
َ

اغتَنِــمِ الفُرصَــة
َ

ف
بین رفت و آنچه می‌آید کجاســت؟ برخیز و فرصت 
میــان دو نیســتی را دریــاب. )شــعر منتســب بــه 

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام(.
ازاین‌رو، »ارزش‌گذاری هــر کاری در دنیا با توجه 
بــه نقشــی اســت کــه در ســعادت و خوشــبختی 
خروی یا شــقاوت و عذاب ابــدی دارد«؛ در نتیجه، 

ُ
ا

برخــی کارهــا تنها بــرای آخرت مفید اســت و ازآن‌رو 
ارزشــمند اســت؛ برخی کارها هــم برای دنیــا و هم 
بــرای آخرت مفید اســت؛ برخی کارها نیــز تنها برای 

دنیا مفید هستند.
از منظــر ارزش‌های اســامی انســان بایــد برای 
اصلاح دنیا و آخرتش بکوشد و »تلاش برای عمران 
و آبادانی دنیا امر قبیح و ناپسندی نیست مشروط 
خروی نداشته باشد«؛ 

ُ
به آنکه منافاتی با سعادت ا

پــس کاری کــه برای دنیــا و آخرت نافع باشــد مورد 
تشــویق اســام اســت اما کاری کــه تنها بــرای دنیا 
فایده دارد تنها ازآن‌رو کــه می‌تواند مقدمه ایمان 
قرار گیرد و زمینه را برای هدایت فراهم سازد دارای 
ارزش مقدمی است و خود از ارزش اصیل و بالذات 
برخــوردار نیســت. در گــزارش بعدی نیــز به همین 

موضوع خواهیم پرداخت.

آداب و برکات نماز در ادیان آسمانی
از  یکــی  نمــاز  اندیشــه:  گــروه  ســپهرغرب، 
تمــام  در  ریشــه  کــه  اســت  مهمــی  عبادت‌هــای 
شــریعت‌های ابراهیمــی دارد. خداونــد در قــرآن از 
نماز برخی از انبیای الهی ازجمله ابراهیم، موســی،‌ 
ســخن  علیهم‌الســام  زکریــا  و  عیســی  شــعیب، 

می‌گوید.
نماز یکی از عبادت‌های مهمی است که ریشه در 
تمام شریعت‌های ابراهیمی دارد. خداوند در قرآن 
از نماز برخی از انبیای الهی ازجمله حضرات ابراهیم، 
علیهم‌الســام  زکریــا  و  عیســی  شــعیب،  موســی،‌ 
ســخن می‌گویــد. ایــن عبــادت در دیــن اســام در 
منظمــی  به‌شــکل  و  رکعــت   17 در  و  نوبــت  پنــج 
خوانده می‌شــود و در ســایر ادیان بــا تفاوت‌هایی 
ادا می‌شــود. »صابئیان« و »مندائیــان« از ادیانی 
بودنــد که عبادت‌شــان نزدیک به نماز مســلمانان 
بود. این ادیان ازجمله اقوام پارت‌ها و ساســانیان 
بودنــد. صابئیــان کســانی‌اند که در زبــان عربی به 
آن‌هــا »مغتســلة« می‌گفتنــد، آن‌هــا قبــل از نماز، 
وضو گرفتن را هم لازم می‌دانســتند. رشــامه یکی 
از آداب واجب آن‌ها بود که قبل از ادای نماز انجام 

می‌دادند که ما به آن وضو می‌گوییم.
برای هر مندائی واجب بود سه بار در روز، صبح، 
ظهــر و عصــر عمل رشــامه )وضــو( را انجــام دهد، 
برای این کار باید نیت کند و ذهن خود را از هرگونه 
آلودگــی پاک کنــد و خــود را از افکار مــادی برهاند 
تــا بــه ایــن ترتیــب خالصانــه کنــار آب رود و پس از 
خواندن دعا، اقدام به رشــامه کند. )اصل و نســب 

و دین‌هاى ایرانیان باستان/451(
ویــل دورانــت در تاریــخ تمــدن خــود در مــورد 
عبــادت یونــان باســتان می‌نویســد »مؤمنــان در 
جریــان عبــادت، خود را بــه مذبح که جلــوی معبد 
قرار داشــت، می‌رساندند و به‌وسیله قربانی و نماز 

از خشــم خــدا ایمنــی می‌یافتنــد و یــاری او را جلب 
نیــز  و  ص228(  ج1،  تمــدن،  )تاریــخ  می‌کردنــد.« 
طبــق آماری که »جان نــاس« در کتاب تاریخ ادیان 
خــود مــی‌آورد، معابــد مذهبــی شــینتو )مذهــب 
وطن‌پرســتی ژاپن( تعدادشــان در ســال 1945 به 
یکصــد هــزار می‌رســید. ایــن معابد عمومــا دارای 
حصــار مقدس و دروازه‌هایی موســوم به »توری« 
منــاره‌ای  نیــز  و  دارد  جهانــی  شــهرت  کــه  بودنــد 
به‌ســبک گلدســته‌های مساجد اســامی داشتند، 
پیــش از آغــاز پرســتش، زائــر باید تطهیــر می‌کرد و 
دســت و دهان خــود را می‌شســت و در وضوخانه 
معبــد وضویــی می‌گرفــت و بــا بــر هــم نهــادن دو 
کف دســت به‌محازات ســینه که شیوه مخصوص 
پرســتش ژاپنی اســت، تعظیم می‌کــرد و بعد با به 
صــدا در آوردن زنگ، انجام نماز و نیایش و تعظیم 
محدود، مشــغول عبــادت می‌شــد. )تاریخ جامع 

ادیان جان ناس، ص427(
در مــورد مانــی و آئیــن او گفته شــده اســت که 
می‌دانســتند  واجــب  را  نمــاز  چهــار  شــبانه‌روز  در 
و نمازگــزار بایــد بــا آب روان یــا راکــد مســح کنــد و 
روبه‌روی آفتاب بایســتد و به ســجده رود و بگوید: 
» مبــارک اســت راهنمــای مــا، فارقلیــط، پیامبــر ما 
و مبــارک اســت فرشــتگان نگهبان او و مســبّحان، 
لشــکریان پرتوافشان او«، پس از گفتن این کلمات 
برخیــزد و راســت بایســتد و بعــد بــه ســجده دوم 
رود، بگویــد: »بــه پاکــی یــاد شــده‌ای تــو‌ ای مانی 
پرتوافشــان و راهنمــای مــا کــه ریشــه روشــنایی و 
نهــال زندگی و شــجره بزرگی هســتی کــه تمامش 
بهبودی‌بخش اســت«، باز بلند شود و بایستد و به 
ســجده ســوم رود و دعاهایی بگوید و این کار را تا 

سجده دوازدهم ادامه دهد.
زرتشتیان نمازشان بسیار شبیه نماز مسلمانان 

اســت و همــان طــور در پنــج وقــت بایــد نمــاز و 
دعاهــای مخصــوص را بخواننــد و نیــز مقدماتــی 
برای انجام مراســم عبادی دارند که بی‌شــباهت به 
مقدمــات نماز در اســام نیســت؛ در کتاب »دیانت 
زرتشــتی« آمده است، زرتشــتی‌ها هر 24 ساعت را 
به پنج دوره یا گاه تقسیم می‌کنند و آداب مذهبی 
تابــع ایــن پنجگانــه اســت. بــر هــر زرتشــتی مؤمن 
فــرض اســت کــه در هــر یــک از پنــج دوره، ادعیه و 
مناجات‌های خاص بخواند. این ادعیه و نیایش‌ها 
بــا ســتایش و تمجیــد »اورمــزد« همراه اســت و از 
اصول و واجبات ضروری زندگانی روزانه زرتشــتیان 
محســوب می‌شــود. اکثــر زرتشــتیان بــه خواندن 
ادعیه در صبحگاه و شــامگاه اکتفا می‌کنند. جهت 
نیایش زرتشــتیان، به‌سوی منبع نور )آفتاب، ماه و 
چــراغ( اســت و اکثر با خم شــدن و ســجده بر روی 
زمیــن و نشــان دادن عبودیــت و بندگــی خــود به 
اورمــزد، دعــای خــود را پایــان می‌دهنــد، فرضیات 
به‌زبان اوســتایی تلاوت می‌شود، مؤمنین زرتشتی 
اغلب همراه آن، ادعیه‌ای نیز به فارســی یا گجراتی 
می‌خواننــد. برخــی از بهدینــان نه‌تنهــا فرضیــات را 
حفظ هســتند بلکه بعضی از یشت‌ها و یا قسمتی 
از آن‌هــا ــــ ازجمله بهرام یشــت ــ را حفــظ می‌کنند. 

)مری بویس، دیانت زرتشتی، ص155(
دربــاره حضــرت مســیح علیه‌الســام، آیاتی در 
ســوره مریــم، نشــانگر انجــام ایــن عبــادت الهی، 
توســط آن حضرت اســت،‌ همچنان که خداوند از 
زبان این رســول بزرگوار در سوره مریم می‌فرماید 
ــا«؛  حَیًّ دُمْــتُ  مــا  کاةِ 

َ
الــزّ وَ  ــاةِ  بِالصَّ وْصانــی‏ 

َ
أ »وَ 

یعنــی تــا آن زمــان کــه زنــده‌ام،‌ بــه نمــاز و زکات 
توصیه شــدم. دکتر احمد شــلبی متفکر اســامی 
و پژوهشــگر ادیان می‌گویــد: »مهم‌ترین عبادات 
نــزد مســیحیان روزه و نماز اســت، ولــی محدوده 

آن‌هــا متفّق‌علیــه نیســت، بســیاری از مســیحیان 
معتقدنــد کــه انتظامــات و قانــون در روزه و نماز 
اختیاری است نه اجباری. مسیحیان هفت نماز در 
روز و شــب دارند کــه عبارتند از: نمــاز صبحگاهان 
)بکــور( و نمــاز ســاعت ســوم و ششــم و نهــم و 
یازدهم و دوازدهم و نیمه شــب و اهتمام و توجه 
آن‌ها به نماز، بیشــتر از روزه اســت و نمــاز، ترتیبی 
خــاص نــدارد.«، نمــاز متفّق‌علیه نمازی اســت که 
مســیح علیه‌الســام آن را تعلیم داده و در انجیل 
متی آمده اســت: »پس این‌طور دعا کنید؛ ای پدر 
ما که در آســمانی، نام تــو مقدس باد، ملکوت تو 
بیاید، اراده تو چنان‌که در آســمان اســت بر زمین 
نیــز کرده شــود، نان کفاف ما را امــروز به ما بده و 
قرض‌هــای ما را ببخــش چنان‌که ما نیز قرضداران 
خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش نیاور بلکه از 
شــریر ما را رهایی ده زیــرا ملکوت و قوت و جلال 

تا ابدالآباد از آن تو است، آمین.«
اما نماز، آثار فردی و اجتماعی متعددی را در بر 
دارد کــه قــرآن به بخش‌هایی از آن اشــاره می‌کند. 
آنچــه در آموزه‌هــای قرآنــی دربــاره فوایــد معنوی 
نمــاز آمــده اســت، منحصر در دین اســام نیســت 
بلکــه می‌تــوان گفــت هــر نمــازی فوائد مشــترکی 
هــم دارد؛ ازجملــه آنکــه خداوند می‌فرمایــد نماز، 
قِمِ 

َ
انســان را از فحشــا و منکــرات بازمــی‌دارد؛ »وَ أ

مُنْکَرِ« 
ْ
فَحْشــاءِ وَ ال

ْ
ــاةَ تَنْه‏ى عَــنِ ال ــاةَ إِنَّ الصَّ الصَّ

)عنکبــوت:45( یــا نمــاز را بــرای رســیدن بــه یــاد 
قِــمِ 

َ
أ »وَ  می‌کنــد؛  معرفــی  خویــش  محضریــت  و 

ــاةَ لِذِکْری‏« )طــه:14(، جالب اســت که خطاب  الصَّ
خداوند در این آیه به موســی علیه‌الســام اســت. 
در »قامــوس کتاب مقدس« در مــورد فایده نماز 
آمــده اســت: »فایــده دعــا و نمــاز متنّبه ســاختن 
قــوی و منوّر کردن قلوب و ضمایر و ســبب ترغیب 

و اســتحکام اعتمــاد و تــوکل بــر حضــرت خالــق و 
 اســت، به‌طوری کــه از آن پس امکان دارد 

ّ
قادر کل

استدعاها و درخواست‌ها و تضرعات ما را مرحمت 
فرماید، اما نمــاز خانگی که عبارت از نماز جماعتی 

اهل خانه باشد، سبب استحکام و تقویت و تسلط 
والدیــن و حفظ نظامــات خانوادگی شــده حقایق 
دینــی را در قلــوب اطفال غــرس می‌کنــد.« )کتاب 

مقدس )عهد جدید( 385(


